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چكيده
در این مقاله، کوشش شده است تا با تحلیل نشانه�شناختی پیرس و تقسیم�بندی نشــانه به شمایلی، نمایه�ای و نمادین، نشانه�های 
مرتبط با زنان بر روی ســنگ قبر مطالعه شود. هدف پژوهش، دست یابی به تغییرات نشــانه�ای مرتبط با زنان و علت منع استفاده 
از تصویر برای زنان در این حوزه بوده است. بدین منظور، در هر دوره، مقایســه�ای با مردان نیز صورت گرفته است. نتیجه پژوهش 
نشان داد که، در ایران، در ارتباط با زنان مسلمان بر روی سنگ قبر، در ابتدا، نشــانه�های نمایه�ای استفاده می�شده است؛ که علت 
اصلی استفاده از نشانه نمایه�ای بی سوادی بوده و برای زنان و مردان یک ســان بوده است. در آرامستان�های قدیمی برخی مناطق، 
نمونه�های نادری از تصاویر شمایلی زنان دیده شده است. در دوره قاجاریه، که استفاده از سنگ قبر تصویری برای بزرگان متداول 
می�شود، برای زن قدرتمندی چون مهدعلیا از نشانه شمایلی استفاده نمی�شود؛ و به نظر می�رسد منع مذهبی دلیل آن بوده است. 
در دوره پهلوی نیز با بررسی ســنگ قبر فعالان حوزه فرهنگ و هنر، به نظر می�رســد برای مردان و زنان استفاده از تصویر متداول 
نبوده؛ که دلیل آن، تا حدی به نبود تکنولوژی برمی�گردد. در ایران امروز، اســتفاده از تصاویر شمایلی زنان، مجددا، متداول شده 
اســت. اگرچه در برخی شــهرها منع مذهبی هم چنان وجود دارد، اما از نظر بیش تر فقهای بزرگ -اگر مفسدهای نداشته باشد- 
ایرادی وجود ندارد. روش تحقیق بر اساس هدف بنیادی است و بر اســاس روش و ماهیت، تاریخی و توصیفی- تحلیلی بوده است. 

روش جمع�آوری اطلاعات کتابخانه�ای و بخشی نیز به شیوه میدانی بوده است. 
واژه�های کلیدی: سنگ قبر، تصویر زن، نشانه�های جنسیت، تحلیل نشانه�شناختی، پیرس  
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مقدمه 
کلــی، اســتفاده از اشــکال در قالــب نشــانه بــر روی  به طــور 
ســنگ قبور امری متداول بوده اســت. این نشــانه�ها، شــامل 
گیاهــی، جانــوری، تزیینــی و انســانی بــوده اســت.  نقــوش 
کــی از شــغل متوفــی در دوره حیات  برخی از این نشــانه�ها حا
او بــوده اســت. اســتفاده از آن هــا احتمــالا، می�توانســته بــه 
دلیل بی�ســوادی عامه مردم و عــدم توانایی خواندن نوشــته 
روی ســنگ بــوده باشــد )پارســایی و شــهابی�راد، 1390: 73؛ 
صفی�خانــی، احمدپنــاه و خــدادادی، 1393: 79(. یکی دیگر 
از نشــانه�های قابــل توجه در ســنگ قبــور تفکیک جنســیتی 
اســت. این که چگونــه می�تــوان زن و یا مــرد بودن را بر اســاس 
نشــانه�های غیر زبانی بر روی ســنگ�ها نشــان داد. شاید یکی 
از بزرگ ترین ســوالاتی کــه از دوران کودکی ذهــن نگارنده را به 
گهی  خــود مشــغول می�کــرد، عــدم اســتفاده از تصویــر زن در آ
ترحیم و یــا ســنگ�قبرها بــود؛ درحالی�که بــرای مــردان چنین 
منعــی دیــده نمی�شــد. بعــد از مدتــی، پــس از گــذر از بهشــت 
زهرای تهران، تغییــرات قابل توجهی را در نقوش ســنگ قبر و 
اســتفاده از تصاویر زنان بر روی ســنگ قبرها مشــاهده کردم. 
گهــی ترحیم در دوره  این درحالی اســت که از تصاویر زنان در آ
معاصر ایــران هم چنان اســتفاده نمی�شــود؛ یا به طــور خیلی 
محدود اســتفاده می�شــود. بنابراین، مســاله اصلــی نگارنده 
بــرای نــگارش مقالــه حاضــر، عــدم اســتفاده از تصاویــر زنــان 
متوفی در اعلامیه ترحیم و ســنگ قبور بوده اســت؛ و نگارنده 
ســعی کرده تا نگاهــی کلی به این مســاله داشــته باشــد و باب 
پژوهش�های جــدی در ایــن زمینه را بــاز کند. پرســش اصلی 
پژوهش این اســت کــه، از نظــر تاریخــی نشــانه�های مرتبط با 
جنسیت زنان در سنگ قبور به چه شکل بوده و چه تحولاتی 
را در زمینــه اســتفاده از نشــانه�ها طــی کــرده و علــت این گونــه 
تغییــرات در دوره�های مورد نظر چه بوده اســت؟ برای نشــان 
دادن تحــولات نشــانه�ای از تحلیــل نشانه�شــناختی پیــرس 
بهــره گرفته شــده اســت. در ابتــدا، بــه تاریخچه مختصــری از 
نشانه�های جنسیت بر روی ســنگ قبر و پس از آن، به معرفی 
ســنگ قبر تصویــری و نمونه�های مــوردی آن پرداخته شــده 
اســت؛ و پس از بررســی همگی مــوارد فوق، در نهایــت، نتیجه 

نهایی ارائه شده است. 

پیشینه پژوهش
بــا ســنگ قبــور پژوهش�هــای متعــددی انجــام  در ارتبــاط 
شــده اســت که به مهم�ترین آن ها  اشاره می�شــود. مهم�ترین 
کتاب�هــا در ایــن زمینــه، کتــاب »ســنگ قبــر« از پرویــز تناولی 

)1388(، »تاریــخ مجسمه�ســازی در ایــران« بــاز هــم از پرویــز 
تناولــی )1392( و »نقش آفرینی روی ســنگ« از هادی ســیف 
)1397( اســت که در بخشــی از این کتاب ها به سنگ�قبرهای 
تصویــری پرداختــه شــده اســت. علیرضــا فرزیــن )1384(، در 
ک سپاری  کتاب »گور نگاره�های لرستان« به پیشینه آیین خا
در ایــران و بــه طــور خــاص لرســتان پرداختــه اســت. مقالــه 
»درآمــدی بــر نحــوه شــکل�گیری نقــوش در ســنگ�گورهای 
منطقــه ســفیدچاه« نوشــته اعظــم�زاده و پورمنــد )1388(، 
دربــاره نشــانه�های تصویــری و اعتقــادات در شــکل�گیری این 
نقــوش صحبــت می�کنــد و به پیشــینه کهــن آن ها قبــل و بعد 
از اســلام در منطقــه مــورد بررســی می�پــردازد. مقالــه »بازتاب 
نمادهــا و نشــانه�های شــغلی در ســنگ�های قبــور ارامنــه« 
نوشــته براتــی و افــروغ )1390(، نمادهــای شــغلی مرتبــط بــا 
ارامنه بر روی ســنگ قبرهــای محفوظ در جلفــای اصفهان را 
مورد توجه قرار داده اســت. در مقاله »پژوهشــی بــر نمادهای 
گرافیکی گورســتان دارالســلام شــیراز«، پارسایی و شــهابی�راد 
)1390(، به بررســی نمادهایی هم چون ســرو، پرنده، محراب 
گورســتان دارالســلام شــیراز پرداخته�انــد.  و پیکتوگرام�هــای 
صفی�خانــی و همــکاران )1393(، در مقالــه »نشانه شناســی 
کید  نقوش ســنگ قبور قبرســتان تخت فــولاد اصفهان )بــا تا
بر نقــوش حیوانــی شــیر و ماهــی(«، نقــوش حیوانی، انســانی 
و انتزاعــیِ 150 ســنگ قبــر متعلــق بــه قبرســتان تخــت فــولاد 
اصفهــان را بررســی کرده�انــد. بــلال شــانواز )1395(، در مقالــه 
گورســتان شــهر  »بازشناســی ســنگ قبــور تاریخــی زنــان در 
دلبران«، بــه پیام�هــای نوشــتاری ســنگ�قبر زنان میپــردازد؛ 
و می نویســد که، نوشــته، نقش، نــوع خطــوط و غیره بــر روی 
ســنگ قبــر تفاوتــی بیــن زن و مــرد را نشــان نمی�دهــد و حتی 
هویــت و نــام و نســب زنــان بــه طــور کامــل ذکر شــده اســت.1 
مقالــه »شــناخت و بررســی مضامین و نقــوش تزیینی ســنگ 
قبــور شهرســتان دره شــهر در اســتان ایــلام« نوشــته شــریفی 
نیا و همــکاران )1395(، به بررســی برخی نمادها و نشــانه�ها و 
مضامین نقوش ســنگ قبر در منطقه اشــاره شــده، پرداخته 
است؛ شــریفی�نیا و لشــکری )1397(، در مقاله مشابه دیگری 
مربوط به دره�شــهر با عنوان »بررســی و مطالعه نقوش تزئینی 
ســنگ قبــور قبرســتان مادرزلیخــا از شهرســتان دره شــهر«، 
صرفا، قبرســتان مادرزلیخــا را مورد مطالعــه قــرار داده اند و به 
بررســی و طبقه�بندی نقــوش تزیینــی آن پرداخته انــد. مقاله 
»بررســی تطبیقــی نقش مایــه فرشــته در ســنگ قبــور آرامگاه 
ارامنه و تخــت فولاد اصفهان« نوشــته خــدادادی و همکاران 
)1397( نیــز مقالــه دیگــری در زمینــه نقوش ســنگ قبر اســت 
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کــه بــه طــور اختصاصــی فقــط نقــش فرشــته در قبــور ارامنه و 
تخــت فــولاد اصفهان مــورد مطالعــه قــرار گرفته اســت. مقاله 
»پژوهشــی بــر شــناخت مضامیــن و نقــوش ســنگ�قبور ایــل 
گوران در شهرستان اسلام�آباد غرب )شــاه�آباد سابق(« نوشته 
احمدزاده و همــکاران )1397(، بــه بازتاب جایــگاه اجتماعی 
و فــردی متوفــی در جامعــه روســتایی و بــه ارتبــاط مســتقیم 
خصایل نیکوی انسانی و نقوش سنگ�مزارها پرداخته است. 
بی�شــک تعــداد پژوهش�هــا دربــاره این موضــوع بیــش از این 
اســت؛ در این جا به�علت تبعیت از شــیوه�نامه پژوهشی مبنی 
بر رعایــت تعــداد واژه�های محــدود، بــه همین تعداد بســنده 

می�شود. 

روش پژوهش 
روش پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف بنیــادی اســت و از نظــر 
روش و ماهیــت توصیفی-تحلیلــی اســت. روش جمــع�آوری 
اطلاعات نیز عمدتا به شیوه کتابخانه�ای و بخشی نیز به شیوه 
میدانی بوده اســت. برای تقسیم�بندی انواع نشــانه از الگوی 
گماتیست  چارلز ســندرس پیرس2، فیلســوف و منطقدان پرا

آمریکایی استفاده شده است. 

مبانی نظری
پیرس در تحلیل نشانه�شــناختی طبقه�بندی�های متعددی 
کــرد. یکــی از تقســیم�بندی�های پیــرس از  از نشــانه�ها ارائــه 
نشانه�ها بر اســاس رابطه بین نشــانه و ابژه ســه نوع شمایلی، 
نمایه�ای و نمادین اســت )چندلــر، 1387: 66-67(. به گفته 
جیمز الکینز در مطالعات تاریخ هنر الگوی پیرســی شــمایلی، 
گرچــه نظریات  نمایــه�ای و نمادیــن تاثیرگذارتــر بــوده اســت؛ ا
دیگــر او، کــه فراتــر از ایــن بخــش اســت، اغلــب نادیــده گرفته 
می�شــود )الکینــز، 1385: 18(. رابطــه بیــن دال و مدلــول در 
نشــانه نمادین بر اســاس قرارداد اســت؛ مانند زبــان و یا چراغ 
راهنمایــی؛ در شــمایلی بــر اســاس شــباهت اســت؛ ماننــد 
نقاشــی چهــره و یــا تقلیــد صــدا و در نمایــه�ای، دال بــه طــور 
مستقیم )فیزیکی یا علّی( با مدلول مرتبط است؛ مانند علایم 
بیماری�هــا، علایــم شــخصی مثــل دســتخط و غیــره )چندلر، 
1387: 66-67(. اهمیــت کار پیــرس در مقابــل سوســور این 
ح کرد و نه با کارکردهای  اســت که، او »نشــانه را با تصاویر مطر
زبانی« )احمدی، 1394: 45(. هم چنین، او برخلاف سوســور 
-که تنهــا به جنبه نمادین نشــانه توجه داشــت و ســویه�های 
دیگــر را در نظــر نمی�گرفــت- کامل�تریــن نشــانه�ها را ترکیبــی از 
سه جنبه شــمایلی، نمایه�ای و نمادین می�دانست )همان(. 

و شــمایلی بیش تــر در  نمایــه�ای  گفــت دال�هــای  می�تــوان 
قید مدلــول خــود هســتند؛ در نتیجــه، نشــانه�های شــمایلی 
انگیختگی بیش تری نســبت بــه نشــانه�های نمادیــن دارند؛ 
حال آن که، نشــانه�های نمادیــن بیش تر قراردادی هســتند و 
انگیختگی کم تــری دارند؛ در نتیجه، بــرای خوانش و دریافت 
نشــانه ضرورت بیش تری برای یادگیری قرارداد توافقی وجود 

دارد )سجودی، 1387: 32(.
 

نشانه�های تفاوت جنسیتی بر روی سنگ قبر
می�توان گفت تا قبل از اســتفاده از تصویر و نوشته، که تفاوت 
جنسیتی را مشخص می�کند، تفاوت جنســیت زنانه و مردانه 
در برخی آرامستان�ها بر روی سنگ قبور با نشانه�های خاصی 
نشان داده شــده اســت. برای مثال، در گورســتان سفیدچاه 
در شــمال ایــران در قلــب اســتان مازنــدران و در روســتای 
ســفیدچاه، نقوش نمادین متنوعــی موجود اســت و از نکات 
قابل توجه و مباحث جنســیتی، می�توان به استفاده از نقش 
شــانه دو طرفــه بــرای قبــور خانم�هــا و شــانه یــک طرفــه برای 
آقایان اشــاره کرد )اعظم�زاده و پورمند، 1388: 100(. شــانه دو 
طرفه در نمونه قبرهای شــهر دلبــران از توابع شهرســتان قروه 
گرچه گاهی، به اشــتباه شانه یک  کردســتان دیده می�شــود؛ ا
طرفه، که نشان�دهنده مذکر است، تصویر شده است و از این 
نمونه اشــتباهات در این قبرســتان بســیار وجــود دارد؛ حتی 
گاهی به جای بنت، ابن نوشــته شــده اســت )شــانواز، 1395: 
3- 4(. فرزین نیز در ســنگ قبور زنان لرســتان به نشــانه�های 
دار قالی و ابزارهای مربوط به آن )ســوک، کارد، قیچی(، شانه 
و آینه، مهــر، پرنــده، کل و بــز کوهــی، گل و درخت و زن اســب 

سوار اشاره می�کند )فرزین، 1384: 66(. 
البته این نشــانه�ها برای همه مناطق یک ســان نبوده است. 
برای نمونه می�توان به قبرســتان تخت فولاد اصفهان اشــاره 

کرد: 
زائدهــای بــه نــام »بالیــن« در بیــن مــردم اصفهــان مصطلــح 
است. این زائده در بالای قبور و به صورت افقی، نشان از قبور 
مــردان و زائده در بــالا و پایین قبــور به زن بودن متوفی اشــاره 
دارد. در برخــی از نوشــته�ها نیــز بــرای تمییز جنســیت متوفی 
به شــانه یــک طرفــه و دو طرفــه اشــاراتی گردیــده اســت که با 
بررســی تطبیقی این نقش�مایه با نوشــته�های روی قبور، نظر 
به این که شــانه یک طرفه هم برای مردان و هم بــرای زنان در 
این قبرستان تصویر می�شــده اســت، نگارندگان این نظریه را 
حداقل در خصــوص فرهنگ و باورهای بومــی مردم اصفهان 
قابل قبول نمی�داننــد )صفی�خانی، احمدپنــاه و خدادادی، 

پی نوشت شماره 3 
 عدد نخورده است
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  .)79 :1393
در مصاحبه با یکی از پژوهشگران حوزه سنگ�قبرهای ایران، 
چنیــن گفنه شــده کــه  نقــش قیچــی بــر روی ســنگ قبرهای 
زنــان اســتفاده می�شــود که بــرای مثــال در دارالســلام شــیراز، 
هفشــجان بختیــاری، روســتایی نزدیــک ابیانــه و غیــره دیده 
ح کردند که،  می�شــود. ایشــان نظریه�ای را در این زمینه مطــر
»نقش قیچی احتمــالا، دال بر وســیله قیچی نیســت. در بین 
کولی�ها، قیچی به معنای آلت تناســلی زنانه اســت و احتمالا، 
ایــن نقــش بــه همیــن دلیــل بــر روی قبــور کشــیده می�شــده 

است«4)دهقانی، 1398(. 
یکی از قبرســتان�هایی کــه بحث نمادهــای جنســیتی درباره 
آن وجــود دارد، قبرســتان خالــد نبــی در گنبد کاووس اســت؛ 
گرچه دیوید اســتروناخ5 بحث جنســیت را برای یادمان�های  ا
کــه بــه زنــان نســبت داده شــده، رد می�کنــد و  نمونــه دوم، 
می�گویــد کــه، اثــری از نشــانه مونــث در نمونه�هــای نــوع دوم 
-کــه فیگــور کوچکــی را در حالی که دســتش را به کمــرش زده، 
نشــان می�دهد- وجــود نــدارد و اتفاقا، آن هــا را شــبیه مردان 
قاجاری می�داند. هم چنین، یادمان�های نوع اول را که شبیه 
اســتوانه�های بلنــد هســتند، شــخصیتی مردانــه می�داند که 
 .)Stronach, 1981: 147-148( کلاهی بر سرشــان گذاشــته�اند
لباف خانیکی نیز بحث جنسیتی را در ارتباط با این یادمان�ها 

ح نکرده است )لباف خانیکی، 1369: 108(.     مطر

پیشینه تاریخی اســتفاده از تصویر در مقبره و سنگ قبر در 
ایران

شــاید بتــوان گفــت از نظــر تاریخــی، بــرای اولیــن بــار داریوش 
کــه دســتور داد تــا تصویــر خــود را بــر  اول6 هخامنشــی بــود 
کننــد. تصویــر  روی مقبــره�اش در نقــش رســتم فــارس حــک 
داریوش در نقش آرامگاه خود، به شــکل نمونه�وار پادشاهان 
گی  هخامنشــی و بــه دور از واقع�گرایی تصویر شــده اســت. ویژ
متمایــز داریــوش در ایــن نقــش، بزرگ�تــر بــودن او نســبت بــه 
سرداران پارســی و ملل تابعه، بالاتر قرار گرفتن او از بقیه افراد، 
ادای احتــرام بــه فــره شــاهی و داشــتن کمــان شــاهی اســت. 
اهمیــت نقش داریــوش به واســطه داشــتن کتیبه نوشــتاری 
به زبان و خط پارسی باســتان و هم چنین زبان و خط عیلامی 
کــه اثباتــی بــر انتســاب صحیــح بــه  )شــهبازی، 1393: 76(، 
گرچه سنت نقش  شــخصِ اوســت، دو چندان خواهد شــد. ا
تصویــر پادشــاه بــر روی مقبــره توســط برخــی از پادشــاهان 
هخامنشــیِ پــس از داریــوش دنبــال شــد7، بــه دلیــل آن کــه 
در بقیــه آن ها کتیبــه وجــود نــدارد، همــواره، هالــه�ای از عدم 

قطعیــت پیرامون انتســاب دقیق نقــوش به پادشــاهان دیگر 
هخامنشی وجود دارد.8  

در ایران باســتان به دلیل پیروی از دین و آیین زردشتی و نوع 
خاص تدفین زردشتی و استفاده از دخمه�ها- به خصوص در 
دوره ساســانی- مقبــره�ای از پادشــاهان دیگر ایران به دســت 
نیامده اســت؛ چه به این کــه بتوان بــه جســتجوی تصاویر در 
مقبره�هــا در ارتبــاط با شــاهان و یــا مــردم عــادی پرداخت. در 
کســپاری را متداول  گرچــه تدفیــن و خا اســلام، پیامبــر )ص( ا
کردند، مقبره�ســازی و اســتفاده از ســنگ قبــر را رواج ندادند و 
قبر حضرت علــی )ع( نیز تا زمان هارون الرشــید ســاده و بدون 
گنبــد و بــارگاه بــوده اســت )تناولــی، 1388: 7(. اســنادی از 
چگونگی به کار بردن ســنگ قبر در دســت نیســت؛ اما به نظر 
می�رســد فقه شــیعه و گذاشــتن نام و نشــان پس از چهل روز، 
آغازی بر این امر باشــد که درباره مردم عادی و گورستان�های 
عمومــی صدق می�کــرد؛ امــا دولتمندان، شــاهان و ســلاطین 
-که می�خواســتند پــس از مرگ نیز مورد توجه باشــند- ســعی 
می�کردند از ســنگ�های قیمتی و خطاطان و حجاران تراز اول 
اســتفاده کننــد )همــان(. در حقیقــت، می�تــوان گفــت تمول 
شخص در دوره حیات باعث اســتفاده از سنگ�های گران بها 
پس از مرگ او می�شده، یا به بیان دیگر، سنگ�های پرتزئین و 
کی از تمول شــخص متوفی در دوره حیــات او بوده  قیمتی حا

است.
کــه  در زمینــه ســنگ قبــر تصویــری تناولــی عنــوان می�کنــد 
فتحعلــی شــاه قاجــار، 1151-1213ش./ 1772- 1834 م.، 
کاملا، بدعت�گذار بود؛ زیرا دســتور داد تا تصویر خــود را بر روی 
ســنگ قبــرش حجــاری کننــد )تناولــی، 1392: 137( )تصویر 
2(؛ و این ســنت، تا اواخر قاجاریــه و پس از آن ادامــه یافت. در 
نتیجــه، مبــدأ ســاخت ســنگ�قبرهای تصویــری را نبایــد در 
کــرد؛ زیــرا ایــن ابــداع خود  ســنگ�قبرهای اروپایــی جســتجو 
گاهی و دسترســی بــه نــوع اروپایی را  فتحعلی�شــاه بــوده و او آ

نداشته است )همان: 148(. 
 شــایان ذکر اســت که ســنگ مزاری در امامزاده زید تهران قرار 
کــه متعلــق بــه لطفعلی�خــان زنــد، 1168- 1173ش./  دارد 
1769-1794 م. اســت. بــر روی ایــن ســنگ، تصویــر صــورت 
کی شــده اســت )تصویــر 1(.  شــاه و نه تصاویــر تمام�قــد او حکا
از آن جاییکــه لطفعلی خــان پیــش از دوره قاجاریــه بــوده، در 
کهن�تــر از پادشــاهان قاجــار  نتیجــه، می�بایســتی ســنگ او 
باشــد. پس از جســتجوی فراوان بــرای تاریخ این ســنگ�قبر، 
ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه، بــه گفتــه مصطفــوی اداره کل 
دوره  منظــور  احتمــالا،  او  زمــان  ]در  کشــور  باستانشناســی 
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پهلــوی اول و دوم[، تغییــرات و اصلاحاتــی در بنای امــام�زاده 
زید انجام شــده و در میــان این تغییــرات، »لوحه�ای از ســنگ 
مرمر به نام این پادشــاه تهیه و نصــب« کرده�انــد )مصطفوی، 
کتــاب فــوق یعنــی آثــار تاریخــی طهــران  1361: 50(. در متــن 
کــن متبرکــه، به خود ســنگ قبر تصویــری و تاریخ ســاخت  اما
آن اشــاره�ای نشــده اســت؛ فقط به کتیبه�ای کــه در آن مکان 
وجــود داشــته و در حــال حاضــر بــر روی دیــوار نصــب اســت، 
اشاره شــده اســت. در این کتیبه به تاریخ تولد و مرگ او اشاره 
شــده که تولد در حــدود 1187 ه.ق.  بوده اســت. و در بیســت 
و دو ســالگی در پنجم ربیــع الثانــی ســال 1209 ه.ق. در بم کور 
شــد و در تهــران در بیــن ماه�هــای جمادی�الآخــری و رجــب 
ســال 1209 بــه قتــل رســید؛ در انتهــای تاریــخ کتیبــه چنیــن 
نوشــته شــده اســت: »به تاریخ آبان�ماه هزار و ســیصد و نوزده 
تاریــخ  نتیجــه،  خورشــیدی« )مصطفــوی، 1361: 54(. در 
1319ش. ســالی اســت کــه ایــن تغییرات اضافه شــده اســت. 
گرچه بــاز هم به تاریخ ســنگ قبــر تصویری به طور مســتقیم  ا
اشاره نشــده اســت؛ درجســتجوی میدانی در محل خود مزار 
نیــز هیچ�گونــه اطلاعاتــی وجــود نداشــت. هم چنیــن، قبــر در 
ایوانی سر پوشیده قرار گرفته بود که امکان عکاسی از نزدیک 
وجود نداشــت و اطلاعات بیش تری از سال ساخت یا سازنده 
آن نیز نوشــته نشــده بود. بــا توجه بــه بحث�هــای مصطفوی 
درباره تغییرات به نظر می�رســد که ســنگ قبر نیــز احتمالا، در 
همــان دوران اضافــه شــده و احتمــالا، از ساخت�وســازهای 
دوره رضاشــاه اســت. زیرا می�دانیم که رضاشــاه »بــه پاس نام 
نیک و خدمــات کریم�خــان زنــد« در ســال 1304ش. با حضور 
تیمورتاش، وزیر دربار و مهندس شریف�زاده از نوادگان طایفه 
کریم�خــان از زیــر  زنــد، دســتور داد تــا اســتخوان�های جســد 
پله�های خلوت کریم�خانی در کاخ گلســتان بیرون آورده شود 

)ذکاء، 1349: 115(. 
همــان  از  قبــر  ســنگ  روی  بــر  قاجــار  تصویرفتحعلی�شــاه 
خصوصیات نقاشی�های او یعنی پادشــاه تمام�قد، لاغر با کمر 
باریک و ریش بلند، لباس و تاج ســلطنتی تبعیت می�کند و به 
دور از واقع�گرایی است. از نمونه�های سنگ قبرهای تصویری 
ش.(،   1227-1186( قاجــار  محمدشــاه  ســنگِ  قاجــاری 
ســه ســنگ�قبر متعلق بــه شــاهزادگان دربــاری -که به شــکل 
نیم�تنــه هســتند- یکــی، متعلــق بــه قهرمان�میــرزا )؟-1217 
ش.( فرزند عباس�میرزا و دیگری، ســنگ قبر شجاع�الســلطنه 
)1169-1236 ش.( فرزنــد فتحعلی�شــاه و دیگری، ســنگ قبر 
میــرزا محمدخان )؟( و ســرانجام ســنگ قبــر ناصرالدین�شــاه 
-138  :1392 )تناولــی،  اســت  ش.(   1275  -1210( قاجــار 

148(. غیــر از ســنگ قبــر ناصرالدین شــاه -کــه امــروزه در کاخ 
گلستان نگهداری می�شــود- ســنگ قبرهای نامبرده همگی 
کــه ملاحظــه  در مــوزه قــم نگهــداری می�شــوند. همان طــور 
شــد ســنگ�قبرهای نامبــرده همگــی متعلق بــه پادشــاهان و 
شــاهزادگان قاجــار و در حقیقــت در حــوزه جنســیت مردانــه 
بوده است. غیر از شاهان، در ارتباط با مردان پهلوان و بزرگانِ 
قبایــل نیــز ســنگ قبــر تصویــری در برخــی نقــاط ایــران دیده 

تصویر 2- سنگ قبر فتحعلی�شاه قاجار، موزه قم )تناولی، 1392: 136(.

تصویر 3- بخشی از سنگ قبر مرد اسب سوار، عمارت هفت�تنان شیراز، عصر 
قاجاریه )سیف، 1397: 162(.

می�شــود؛ امــا این گونه ســنگ�ها شــبیه ســنگ�های تصویری 
پادشاهان پرکار و ظریف نبوده اســت. برای مثال،می�توان به 
نمونه�هایی9 در موزه هفت�تنان شــیراز اشــاره کرد که مردی را 

سوار بر اسب نشان می�دهد. 10)برای نمونه نک. تصویر 3(

تصویر1- سنگ قبر لطفعلی�خان زند- امام�زاده زید تهران )نگارنده(. 
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پیشــینه تاریخــی اســتفاده از تصویــر بــر روی ســنگ قبر در 
حوزه جنسیت زنانه 

کنیــم،  گــر بخواهیــم ســنگ قبــر تصویــری زنــان را بررســی  ا
می�بایســتی تفکیکــی بیــن مســلمانان شــیعه مذهب و ســایر 
اقلیت�های مذهبی از جمله ارمنیان ایجاد کنیم. زیرا تصاویر 
زنــان ارمنــی بــر روی ســنگ�قبرهای موجــود از دوره صفوی و 
پس از آن ترسیم شده است. بیش تر این سنگ�قبرها در موزه 
جلفــای اصفهان نگهــداری می�شــدند و در حقیقــت، همگی 
نقاشــی�هایی هســتند که آبراهام گورگنیان از ســنگ�قبرهای 
ارامنه پیش از نابودی آن ها انجام داده است )تناولی، 1388: 
97(. اسامی، سال و شــغل متوفی بر روی ســنگ تصویر شده 
اســت. نمونه�هایی از این نوع ســنگ�ها در این جا آورده شده 
است )تصویر 4(. چهره زنان بر روی سنگ قبر همه مشابه هم 
هســتند و صورت�پــردازی دیده نمی�شــود. تنها تفــاوت آن ها 
به واســطه نوع لباس و شــغل اســت. دامن بلند با رویه بلند یا 
کت بلند و کفش از مشــخصه�های لباس این زنان است. زنان 
فوق با کلاه و روســری بزرگی بر روی آن و حالت محجبه تصویر 
شــده�اند. تمامی زنــان و مردان به واســطه شغلشــان  در دوره 
حیات شان تصویر شده�اند؛ مانند نخ�ریسی، خیاطی و خواهر 
روحانی. تصویــر خواهــر روحانی به عنــوان چهــره مذهبی نیز 
قابل توجه است و نشان می�دهد که هیچ�گونه منع مذهبی از 
نظر تصویرسازی زنان بر روی ســنگ قبر وجود نداشته است. 
علاوه بر این می�توان به قبرستان ارمنی سیرک در چهارمحال 
بختیاری اشــاره کــرد؛ کــه تصاویــر مــردان و زنــان را دارد که به 
دور از واقع�گرایــی اســت؛ یــک نمونــه از آن هــا تصویــر نــدارد؛ 
غ دیده می�شــود)تصویر 5(. یعنی نشــانه  بلکه نقش گل و مــر
نمادین بــه جای نشــانه شــمایلی در میــان ارمنیــان متداول 
بوده اســت. شــاید هم تحت تأثیــر مســلمانان متداول شــده 

باشد. 
اما نکته قابل توجــه دیگر این اســت که طبق گفتــه تناولی در 
قبرســتان نورادوز11 کــه یکی از قبرســتان�های قدیمــی و بزرگ 
ارمنســتان اســت و قدمت ســنگ�قبرهایش به قرون وســطی 
می�رســد، ســنگ قبر تصویری نیســت و فقــط نمــاد صلیب بر 
روی سنگ�های شان وجود داشته و این که ارامنه پس از ورود 
به ایــران به چنیــن اقدامی دســت زده�انــد، خود جای ســوأل 
دارد )تناولــی، 1388: 109-110(. اولیــن ســنگ�قبرهای مصور 
مربــوط بــه روحانیــون مــرد مســیحی و تاریــخ 1627 م. بــوده 
اســت و بقیه مربوط به نخبگان ارامنه و پس از مدتی مشاغل 
مردمــی بــوده اســت و پــس از آن در قبرســتان�های روســتاها 
گفتــه تناولــی،  نیــز متــداول می�شــود )همــان: 101-102(. بــه 

در ارتبــاط با ســنگ مــزار زنــان در روســتاهای ایــران در دوران 
گذشته در ارتباط با مسلمانان تصویر دیده نمی�شود )همان، 
84(. امــا مرحــوم ایرج افشــار در یکــی از روســتاهای ایــران به 
نــام چیتــاب، نزدیــک یاســوج، از امام�زادهایــی نــام می�بــرد 
که ســنگ گــور بانویــی اســت »… شــاه بنــت مرحــوم نجفعلی 
چیتابی به تاریــخ 1132« و بــالای آن نگاره زنی حجاری شــده 
اســت )افشــار، 1388: 129( )تصویــر 6(؛ و ایــن نکتــه از نظــر 
ایشــان جالــب توجه بــوده اســت؛ زیــرا ادامــه می�دهنــد که بر 
ســنگ گــور زنــان معمــولا، شــانه و ســورمه دان و امثــال آن ها 
را نقش و نقــر می کرده انــد؛ اما ســنگ قبر فــوق ظاهرا، بعــدا  از 

تصویر 4- سنگ قبر هانا )خیاط(، وفات 1736 م.، موزه جلفای اصفهان، آبرنگ اثر 
آبراهام گورکنیان )تناولی، 1388: 92(.

غ، تاریخ 1908م.، سیرک،  تصویر 5- سنگ قبر زنی ارمنی با نقش گل و مر
چهارمحال بختیاری )تناولی، 1388: 108(.

تصویر 6- سنگ قبر تصویری بانویی در روستای چیتاب )افشار، 1388: 129(.
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میان رفته اســت. از نظــر نگارنده صــورت تصویر فــوق، صرفا، 
چهــره انســان را به شــیوه کامــلا تجریــدی بازنمایــی می�کند و 
هیچ نشــانی از جنســیت وجود نــدارد. پاهای او نیــز هم چون 
ســر به شــیوه کاملا ابتدایی تصویر شده اســت. در هر صورت، 
وجود چنیــن تصویری دلیلی بــر وجود نمونه�های ســنگ قبر 
تصویری در میان زنانِ برخی مناطق ایران اســت. گهستونی 
نیز بــه نمونه�ای از نقــش زنی در حال اسب�ســواری و شــکار، بر 
روی ســنگ قبر در منطقه »شهیون« در شــمال خوزستان در 
شهرســتان دزفول، بین پامنار و اســلام آباد در قلعــه�ای به نام 
»شــاداب« و قبرســتان قدیمی به�نــام »پاقلعه« اشــاره میکند 
)گهســتونی، 1396؛URL1(. علاوه بر این در منطقه لرســتان 
نمونه�های دیگری از ســنگ قبور زنان به�دســت آمده که زنان 
و وســایل مرتبــط بــا آن هــا را در کنــار آنــان تصویــر کرده اســت 
)فرزیــن، 1384: 72(. هیچ گونــه چهره�پــردازی از ایــن زنــان 
وجود ندارد. تنها عنصری که زن بودن این اشــخاص را نشان 
می�دهد، گیسوی بلند آنان است. تصاویر زنان نامبرده را باید 
در زمره نشانه�های شمایلی پیرسی محسوب کرد. متأسفانه 

تاریخ این سنگ قبور مشخص نیست. 
                               

سنگ قبر یکی از زنان قدرتمند قاجاریه: مهد علیا )1184-
1251 شمسی(

یکــی از ســنگ�قبرهای بســیار مهــم مرتبــط بــا زنــان، ســنگ 
قبــر باقی مانــده از مهــد علیــا اســت )تصویــر 7(. مهــد علیــا، 
فرزند محمدقاســم خــان قاجار قوانلــو ملقب بــه ظهیرالدوله 
مــادر  قاجــار،  فتحعلی�شــاه  دوم  دختــر  بیگم�جان�خانــم  و 
ناصرالدیــن شــاه قاجــار و مــادرزن امیرکبیر اســت که در ســال 
1220 ه.ق. بــه دنیــا آمــد و در 70 ســالگی در ســال 1290 ه.ق. 
چشــم از جهان فروبســت )فرخزاد، 1381: 801-803(. سنگ 

قبــر مهدعلیا تصویری نیســت؛ یعنــی تصویر مهدعلیــا بر روی 
ســنگ نیســت. امــا دو فرشــته بــزرگ و 52 فرشــته کوچــک بر 
روی آن تصویر شــده اســت )تناولی، 1392: 139(. شــخصیت 
مهدعلیــا بــه عنــوان زنــی مقتــدر در دربــار قاجــار شــناخته 
شــده اســت؛ کســی کــه سیاســت�های او در نهایــت منجــر بــه 
قتــل امیرکبیــر شــد. بنابرایــن، از نظــر مقــام جــزو تواناتریــن و 
تاثیرگذارترین زنان سیاســی تاریخ ایران شناخته می�شود که 
کم تر نظیر او دیده شــده اســت و تا زمانی�که زنده بود، همیشه 
در جایگاه اولین قدرت مملکتی قرار داشــت )فرخــزاد، 1381: 

 .)803
ســنگ قبر مهــد علیــا کار حاجــی محمدعلــی میــرزا طهرانی و 
کبرحجار طهرانی اســت )تناولــی، 1392: 139(. بر بالای  علی ا
سنگ در یک قاب بیضی شکل، آیه »هو الحی الذی لایموت« 
به خط نســتعلیق نوشــته شــده که آرایه�های گیاهی دور آن را 
فــرا گرفته�اند و دو فرشــته کوچــک با انــدازه بزرگ�تر نســبت به 
فرشــتگان پایینی، به شــکل قرینه با دســتانی باز -که بخشی 
از آرایه گیاهــی را در دســت گرفته�اند- قــرار گرفته�انــد. صورت 
بســیار کوچکــی بــالای قــاب بیضــی شــکل و دو دســت پایین 
آن قــرار گرفته�اند. بخش پایینی قاب -که مســتطیل شــکل و 
بخش غالب ســنگ اســت- خود از سه قاب مســتطیل شکل 
تــو در تــو تشــکیل شــده اســت. بخــش بالایــی بــا آیاتــی عربی 
تزیین یافته، قــاب میانی با فرشــتگان کوچک و قــاب داخلی 
نیز با هفت سطر دوتایی با خط نســتعلیق تزیین یافته است. 
دورتادور کل قاب نیز با  آرایه گیاهی تزئین یافته اســت. قدرت 
اجتماعــی مهدعلیــا حتــی نســبت بــه خیلــی از مــردان دوره 
قاجار بیش تر بوده است؛ اما عدم اســتفاده از تصویر او بر روی 
سنگ نشان گر نکته ظریف اجتماعی است. ازآن جا که از دوره 
فتحعلی�شــاه قاجار ســنگ قبر تصویری برای مــردان متداول 
شــده بود، عــدم اســتفاده از تصویر برای شــخصی چــون مهد 
کی از اعتقادی دینی مبنی بر عدم استفاده از  علیا می�تواند حا
تصویر زن بر روی ســنگ قبر باشد. بدین شکل می�توان گفت 
نشانه زبانی به طور کلی جایگزین نشــانه�های تصویری شده 

است. 

سنگ قبر زنانِ دارای جایگاه بالای اجتماعی و فرهنگی در 
دوره پهلوی اول و دوم

 در بین زنــان مهــم دوره پهلوی، کــه جایگاه فرهنگــی والایی 
داشــته و از زنــان سرشــناس آن دوره محســوب می�شــدند، 
می�توان به پروین اعتصامی )1285- 1320 ش.(، قمرالملوک 
وزیــری )1284- 1338 ش.( و فــروغ فرخــزاد )1345-1313 

تصویر 7- سنگ قبر مهد علیا، موزه قم )تناولی، 1392: 139(.



28

31 
ی:

پیاپ
ره 

شما
 ،1

40
ن 0

ستا
، تاب

ره2
شما

 ،1
ل 3

 سا
نر،

ه ه
جلو

ش.( اشــاره کــرد. در واقــع، ســه فــرد مذکــور، به عنــوان نمونه 
مــوردی از دوره پهلــوی اول و دوم انتخــاب شــده�اند. پرویــن 
اعتصامــی، شــاعر بــزرگ زمــان خــود بــود؛ قمرالملــوک وزیری 
خواننــده و موســیقی�دان بــود و فــروغ فرخــزاد نیــز از شــاعران 
بــزرگ دوره خــود محســوب می�شــده اســت. اولــی متعلــق به 
دوره پهلــوی اول )درگذشــته فروردیــن 1320( و دو شــخص 
آخر متعلــق بــه دوره پهلــوی دوم هســتند. پرویــن اعتصامی 
ک  در قم در یکــی از صحن�هــای حرم حضرت معصومــه به خا
ســپرده شــده اســت؛ قمرالملوک وزیری و فروغ فرخــزاد هر دو 
در آرامســتان ظهیرالدولــه واقــع در منطقــه شــمیران مدفون 
شــده�اند. بر روی ســنگ قبر هیــچ یــک از این زنــان، تصویری 
دیده نمی�شــود. شــاید چنیــن تصور شــود، پرویــن اعتصامی 
به دلیــل این کــه در جوار حــرم حضــرت معصومه بــوده، قطعا 
امکان آن نبــوده اســت؛ اما بــا بررســی آرامســتان ظهیرالدوله 
و ســنگ قبر قمــر و فــروغ ایــن فرضیــه تقویــت می�شــود که به 
طور کلی، اســتفاده از تصویر امــری متداول نبوده اســت. این 
فرضیه وقتی تشــدید می�شــود که نام سرشناســان آرامستان 
ظهیرالدوله را بررســی کنیــم. غیر از زنــان، مردان سرشناســی 
هم چــون درویش�خــان، حبیــب ســماعی، محمدتقــی بهار، 
ابوالحســن  طاهــرزاده،  حســین  یاســمی،  رشــید  غلامرضــا 
صبــا، روح الله خالقــی، نورعلــی برومنــد و غیــره نیــز در این جــا 
مدفون شــده�اند. نکته قابل توجه این اســت که، بــر روی قبر 
هیچ�کــدام از مــردان سرشــناس ذکر شــده نیز تصویــری وجود 
ندارد. بنابراین، در این دوره شاید بتوان چنین نتیجه گرفت 
کــه، اســتفاده از تصویر بر روی ســنگ قبــر برای هیچ یــک از دو 
جنسیت عمومیت نداشته و عرف نبوده است؛ وگرنه حداقل 
یکی از بزرگان نامبرده )هم زن و هم مرد( می�بایستی تصویری 

بر روی سنگ مزار خود می�داشتند. 
مســأله تکنولوژی را نیز بایــد در ایــن زمینه در نظــر گرفت. غیر 
از مســأله عرفی اســتفاده از تصاویر، نبود هیچ گونــه تصویر چه 
برای مردان و چه زنان نشــان گر  این نکته اســت که تکنولوژی 
آن دوره در حدی نبوده که بتوان تصویر را بر روی سنگ چاپ 
کــرد و یــا حداقــل حــک کــردن تصویر بــر روی ســنگ متــداول 

نبوده است.
 در ارتبــاط بــا دوره قاجــار بحــث ســنگ�قبرهای ســلطنتی باز 
هم مجــزا  از ایــن دوره و این طبقــه اجتماعی اســت. زیرا همه 
کی بر روی  آنان به خانواده شــاهی تعلق داشــتند و قطعا حکا
ج بوده که غیر از خود خاندان شاهی  سنگ کاری بسیار پر خر
بــه عنــوان حامــی هنــری، افــراد طبقــات دیگــر از عهــده آن بر 
نمی�آمدنــد. قطعــا، زنانــی هم چــون پرویــن، قمر و فــروغ -که 

در حــوزه فرهنــگ و ادب فعالیت داشــته�اند- نســبت به زنان 
دیگر جامعه از ســطح اجتماعی بالاتری برخوردار بوده�اند؛ اما 
باز هم در جایــگاه اجتماعــی خانــدان ســلطنتی نبوده�اند که 
کــی تصویر بــرای آنان متصور شــد و  ســنگ قبر  ویژه�ای با حکا
همان طور که ذکر شد برای مردان دیگر -که در آن مکان دفن 

شده�اند- نیز چنین چیزی وجود نداشته است.
 

سنگ قبر تصویری پس از انقلاب اسلامی 
این که از چــه زمانی حــک و یا چاپ تصویــر بر روی ســنگ مزار 
ســایر افراد و زنــان در ایــن دوره متداول شــده، نکته�ای اســت 

.)URL3( تصویر 8- مزار پروین اعتصامی، قم، حرم حضرت معصومه

تصویر 9- مزار قمرالملوک وزیری، آرامستان ظهیرالدوله )نگارنده(. 

تصویر 10- مزار فروغ فرخ�زاد، آرامستان ظهیرالدوله )نگارنده(. 
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که نیاز بــه پژوهــش فــراوان دارد؛ امــا قدمــت چندانی نــدارد. 
درگفتگــو با یکــی از سنگ�تراشــان محلــی در یکی از شــهرهای 
ایران، چنین گفته شــد که ســنگ قبــر تصویری، ابتــدا، برای 
مــردان و ســپس، بــرای بانــوان متــداول گشــت. در حقیقت، 
نشــانه�های نمادیــن و نمایــه�ای بــه تدریــج جــای خــود را بــه 
نشانه�های شــمایلی داده اســت. به گفته پیرس، نشانه�های 
نمادیــن  نشــانه�های  از  مســتقیم�تر  را  »واقعیــت  شــمایلی 
ارائــه می�کننــد« )چندلــر، 1387: 71(. در هــر صــورت، امروزه، 
اســتفاده از تصویــر بــر روی ســنگ مــزار بــرای زنــان متوفــی 
-حداقــل در شــهر تهــران و پایتخت ایران، که شــاید بــه دلیل 
فرهنگی متفاوت از سایر شــهرهای ایران باشد- از همه اقشار 
مردم امری متداول اســت. با مراجعه به بهشت�زهرای تهران 
می�توان نمونه�های زیادی را مشاهده کرد. می�توان به عنوان 
مطالعــه مــوردی از مقبره سرشناســان، بــه قطعــه هنرمندان 
بهشــت زهرا اشــاره کــرد. نــکات قابــل توجهــی را در ارتبــاط با 

استفاده از تصاویر می�توان کسب کرد.
 بــه نظــر می�رســد بــه طورکلــی در بیــن هنرمنــدان زن و مــرد 
اســتفاده از تصویــر متــداول نبــوده و اهمیت خاصی بــرای آن 
قایل نبودنــد. برای مثــال، هنرمنــدان سرشناســی هم چون 
علــی حاتمــی )وفــات 1375(، محمــد علــی فردیــن )وفــات 
1379(، بابــک بیــات )وفــات 1385(، علــی تجویــدی )وفــات 
1384( و یــا غیــره هیــچ یــک تصویــر ندارنــد. امــا بــرای مثــال، 
اشــخاصی هم چــون جهانگیــر فروهــر )وفــات 1376(، نعمت 
الله گرجی )وفــات 1379(، بیــژن ترقی )وفات 1388(، خســرو 
شــکیبایی )وفات 1388( تصویر دارند. در بین زنانی نامی نیز 
همانند ایران دفتری )وفــات 1374(، جمیله شــیخی )وفات 
گلــدره )وفــات 1385(، فاخــره صبــا )وفــات  1380(، پوپــک 
1386(، خاطــره پروانه )وفــات 1387(، نیکــو خردمند )وفات 
1388(، مهیــن شــهابی )وفــات 1389( هیچ گونــه تصویــری 
بــر روی ســنگ قبر وجــود نــدارد. بــر روی ســنگ قبر ســیمین 
آقارضــی تصویــری از یــک قانــون دیــده می�شــود و هم چنیــن 
کــه  بخشــی از ســنگ رویــی شــبیه شــکل کلــی قانــون اســت 
می�توان آن را جزو نشانه�های نمایه�ای در نظر گرفت. از جمله 
زنانی کــه می�توان به نقش تصویرش بر روی ســنگ�قبر اشــاره 
کرد، عســل بدیعــی )وفــات 1392( اســت. بنابرایــن، می�توان 
چنین نتیجــه گرفت کــه، در دوره حاضــر اســتفاده از تصویر بر 
روی ســنگ قبر حداقــل در شــهر تهــران چه بــرای زنــان و چه 

برای مردان بیش تر جنبه شخصی داشته است.
به طور کلی، بر اساس مشاهدات شخصی، گفتگو و مصاحبه 
با ســازمان برخــی آرامســتان�ها و برخــی سنگ�تراشــان محلی 

در تهران و ســایر شــهرهای ایــران، در ارتباط با تصاویر ســنگ 
مــزار زنــان در دوره معاصر و به خصــوص، دهه اخیــر اطلاعات 
قابــل توجهــی بــه دســت آمــد. بررســی�ها در تهــران و ســایر 
کی از این اســت که، به طور کلی، استقبال  شهرهای ایران حا
از تصاویــر بیش تــر شــده و در برخــی آرامســتان�ها اســتفاده از 
گرچــه باز  تصاویر زنــان بســیار معمــول و عادی شــده اســت. ا
هــم تعــداد تصاویــر مــردان بیش تــر از  زنان اســت. در بهشــت 
زهرای تهران، اســتفاده از تصاویر زنان بســیار متداول گشــته 
و حتــی نمونه�هایــی از تصاویــر زنــان بــدون حجاب نیــز دیده 
می�شــود؛ که البته، بســیاری از آنــان بعد از مدتــی مخدوش یا 
جمــع می�شــوند. امــا در امام زاده�هــای اطــراف تهــران اجــازه 
اســتفاده از تصاویــر وجــود نــدارد. شــاید در ارتباط با شــخص 
مهدعلیا نیز چنیــن منعی در میــان بوده؛ زیــرا مقبــره او نیز در 
حرم حضرت معصومه بوده اســت. اما سنگ قبر تصویری زن 
روســتای چیتــاب )افشــار، 1388: 129( -که در یک امــام زاده 
قرار داشــته- نظریه فــوق را ابطــال می�کند. شــایان ذکر اســت 
که از نظر بیش تر علمای فقه شیعه اســتفاده از تصاویر  زنان بر 
روی سنگ قبور در صورت محجبه بودن و نداشتن مفسده، 

ایرادی ندارد.
 رواج تصاویر در دهه اخیر تا حدی است که حتی در شهرهای 
مذهبــی همانند مشــهد، کاشــان، یزد و قــم نیز چنیــن امری 
گرچه در قم خیلی محدودتر است. اما شایان  دیده می�شود؛ ا
ذکر اســت که از نظر خود آرامســتان�ها درباره اســتفاده یا عدم 
اســتفاده از تصاویر زنان، قانون رســمی و بخشــنامه سراسری 
وجود ندارد. بدیــن معنی که هر آرامســتان با توجــه به هیأت 
مدیره خود بــرای چنین مواردی تصمیم�گیــری می�کند. برای 
مثــال، در قطعــات جدیــد -و نه قطعــات قدیمی- آرامســتان 
ِشــهرهای کرمانشــاه، همدان، لاهیجان و رشــت حــدود 2 تا 
3 ســال و اردبیل حدود 5 سال اســت که اجازه نقش تصویر بر 

روی سنگ قبور زنان را نمی�دهند.
 در حالی�کــه قبــل از ایــن تاریــخ و بــرای قطعــات قدیمی�تــر در 
برخــی آرامســتان�های مذکــور مربــوط به آغــاز دهــه 90 چنین 
نبــوده اســت و تصویــر زنــان در آن بخش�ها به شــکل محجبه 
گر افرادی  دیده می�شــود و تعداد آن ها نیز زیاد اســت. ظاهرا، ا
در قطعــات قدیمی برخــی از همــان آرامســتان�ها از پیش، قبر 
کنون تمایل داشــته باشــند تصویر  خریداری کــرده باشــند و ا
زن متوفــی را روی ســنگ قبــر حــک کننــد، هیــچ ممنوعیتــی 
گرچــه در خــود آرامســتان اصلــی  وجــود نــدارد. در اردبیــل، ا
اجــازه اســتفاده از تصاویــر زنــان وجــود نــدارد، در روســتاها و 
کــی از روال چنین  ج شــهر مشــکلی نــدارد کــه همگــی حا خــار
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پدیدهای هستند و شاید پیشرفت تکنولوژی )چاپ لیزری( و 
در دســترس قرار گرفتن آن برای عموم نیز علاوه بر تغییر عقاید 
فرهنگی در طول زمان، یکی دیگر از علل گســترش و استقبال 

از این پدیده باشد. 
در برخــی شــهرها ماننــد اصفهــان در حــال حاضــر نیــز اجــازه 
اســتفاده از تصویر بر روی خود ســنگ قبر نیســت؛ امــا بر روی 
کتیبه، که بــه صورت عمــودی بر بــالای ســنگ قــرار می�گیرد، 
مجاز اســت. برعکــس در شــهر بابــل، روی خود ســنگ اصلی 
مشــکلی از بابت تصویر وجود ندارد؛ درحالی�کــه بر روی کتیبه 
کی از  اجــازه نصــب تصویــر را نمی�دهنــد؛ کــه قوانیــن فــوق حا

قانون یکسان�سازی قبور خود آرامستان مزبور است.
 در برخــی مناطق نیز مــواردی وجود داشــته که مدتــی پس از 
نصب تصویــر، خانــوده متوفــی بنا بــه دلایلــی خواهــان تغییر 
سنگ و حذف تصویر بوده�اند. در برخی موارد نیز پس از نصب 
چنیــن ســنگ�هایی، تصاویــر توســط افــراد تنــدرو مخــدوش 
می�شــده�اند یا آســیب�هایی به آن ها وارد می�شــده اســت. اما 
خوشــبختانه امــروزه، کم تــر چنیــن مــواردی دیده می�شــود. 
غیر از مســاله ســلیقه فردی مبنی بر علاقه به داشــتن تصویر و 
یا نوشــته، در برخی مــوارد، عقاید شــخصی و برخــی تعصبات 
فرهنگیِ خــود خانواده�ها و افراد، اســتفاده از تصاویــر بانوان را 
بر روی سنگ قبور مجاز نمی�داند؛ که باعث می�شود در برخی 
مــوارد، به تاثیــر از اعلامیه ترحیم، کــه به طور معمول از شــمع 
و گل به جای تصاویر زنان اســتفاده می�شــده، در ســنگ قبور 
نیز از گل و شــمع و یــا تصویر کلــی بانویی بــا چادر و تســبیح در 
دست بر روی ســجاده، اما بدون نشــان دادن صورت و اشاره 

به شخص خاصی، استفاده شود. 
امــروزه، از نظــر تکنیکی نقش�کــردن تصویــر بر روی ســنگ قبر 
به ســه شــیوه انجام می�شــود )URL2(؛ کــه هر کــدام مزیت و 
کــی عکــس روی ســنگ قبر  معایــب خــاص خــود را دارد: حکا
توســط هنرمنــد، حک لیــزری عکس روی ســنگ قبــر  و چاپ 
رنگی عکس روی سنگ قبر توسط کاشی و سرامیک. به گفته 
شخص دیگری، امروزه چاپ بر روی سنگ�های برزیلی بسیار 

کیفیت می�شود. با
 همان�طــور که ذکر شــد، به نظر می�رســد پیشــرفت تکنولوژی 
نیــز در این زمینــه موثر بوده اســت؛ با توجــه به این کــه امروزه، 
عصــر تصویــر اســت، نیــاز بــه ایجــاد تصویــر در همــه جا اعــم از 
مراحل زندگی کاملا، محسوس بوده و سنگ قبر نیز از آن مجزا 
نیســت. در ســنگ�قبرهای مســیحیان در ایــران اســتفاده از 
تصاویر زنان دیده می�شود و منعی در این زمینه وجود ندارد. 
حتی در نمونه�هایی، تصویری ایــده�آل از حضرت مریم )مریم 

مقدس( نیز بر روی قبور دیده می�شود.

نتیجه�گیری
به�طور کلی، بر روی سنگ قبرها از نشانه�های متعددی برای 
بازتاب جنســیت استفاده می�شده است. اســتفاده از وسایل 
شــغلی -که حرفه متوفــی را در دوران حیات نشــان می�دهد و 
عمدتــا وســایل قالیبافــی اســت- نشــانه نمایه�ای محســوب 
کثرا، مربوط  می�شــود؛ که بیش تر به علت بی ســوادی بوده و ا
به قبرستان�های قدیمی شهرهای ایران بوده است. استفاده 
از قیچی نیز به مثابه نشانه جنسیتی در صورت اشاره به شغل 
متوفی نمایــه�ای و در صــورت بازنمایی جنســیت زن، نشــانه 
نمادین محســوب می�شــود. از نشــانه�های نمایه�ای برای هر 
دو جنســیت زن و مرد اســتفاده می�شــده اســت. در ارتباط با 
ارمنیان ایران، پــس از ورود آنــان در دوره صفوی، اســتفاده از 
تصویــر زنان بر روی ســنگ قبرها دیــده می�شــود؛ و نکته قابل 
توجه این اســت که، آرامســتان روســتای قدیمــی ارمنیان در 
ارمنســتان تصویر نداشــته و پس از ورود آنان به ایران در دوره 
صفــوی، شــروع بــه نقــش تصویــر بــر روی ســنگ�ها می�کنند؛ 
و ایــن نکتــه بســی جالــب توجــه و متحیرکننــده اســت. طبق 
ســندی، ســنگ قبر تصویــری از زنــان ایــران بــه مثابه نشــانه 
گرچــه  شــمایلی در برخــی روســتاهای ایــران وجــود داشــته؛ ا
عمومی نبوده و تعداد آن ها نســبت به مردان اندک است. اما 
برای زنی همچــون مهدعلیا، که در دوره قاجاریه می�زیســته و 
کی تصویر( اســتفاده  زنی قدرتمند بــوده، هیچ تصویری )حکا
نشــده اســت. درحالی که، هم زمان با او، قبرهای تصویری به 
مثابه نشانه شمایلی برای پادشــاهان و بزرگان قاجار متداول 
شــده بود. با توجه به این قضیه به نظر می�رسد، منع مذهبی 
بــرای حــذف چهــره زن در آن دوره قابــل پذیــرش اســت. در 
دوره پهلوی از مقایســه ســنگ قبر زنــان و مردان بــرای مثال، 
کــه، نشــانه  کــرد  در ظهیرالدولــه چنیــن می�تــوان اســتنباط 
شمایلی یا ســنگ قبر تصویری برای هیچ�یک از آنان استفاده 
نشــده اســت؛ یا امر متدوالی نبــوده یا شــاید نبــود تکنولوژی، 
عدم وجود تصویر را توجیه کند. در دوره کنونی، مدتی اســت 
کــه اســتفاده از تصویر بــر روی ســنگ متداول گشــته و نشــانه 
نمادین و نمایه�ای جای خود را به نشانه شمایلی داده است؛ 
کــه البته، بــاز هم بــرای مــردان بیش تر از زنــان اســت؛ و این که 
در همــه شــهرها اجــازه ایجــاد تصویــر بر روی ســنگ نیســت و 
بسته به قانون آرامســتان مزبور دارد. در شهر تهران، طبیعتا، 
اســتفاده از تصویــر برای زنــان امــری متداول�تر اســت. بــا این 
حال، در قطعــه هنرمنــدان باز هــم تعــداد قبرهــای تصویری 
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مــردان بیش تــر از زنــان اســت. از نظــر فقــه شــیعه در صــورت 
محجبــه بــودن و نداشــتن مفســده و عــدم بی�احترامــی بــه 
شــخص متوفی، اســتفاده از تصویر منعی ندارد. این در حالی 
اســت که بر روی اعلامیه ترحیــم هم چنان در بیش تــر موارد از 
تصویــر زنان اســتفاده نمی�شــود. مســأله حــذف نشــانه�های 
شــمایلی زنان در اجتماع -کــه در ابتدا، به دلایــل مذهبی و یا 
فرهنگی-اجتماعی بــوده- می�توانــد خود به عنــوان موضوع 
پژوهــش جدیــدی مطــرح شــود. جایگزینــی نشــانه نمادین 
گل، شــمع و یا شــمعدان به جای نشــانه شــمایلی متوفی، به 
تدریــج، پذیرفته شــده و به یــک پیش فرض فرهنگــی تبدیل 
شــده اســت و هیچ گونــه عکس العملــی نســبت بــه آن صورت 
نگرفته اســت حال آن کــه از نظر فقهی نیــز همانند اســتفاده از 
تصویر بر روی ســنگ قبر از نظر فقها منعی وجود نداشته، مگر 
آن که مفسده�ای داشــته باشد. شایان ذکر اســت که استفاده 
از تصویر، امروزه، امری ســلیقه�ای اســت؛ و همــگان چه مرد و 
چه زن از تصویر اســتفاده نمی�کنند. می�توان گفت استفاده از 
تصویر، صرفا، برای بازماندگان و زنده نگه داشــتن یاد متوفی 
کاربرد داشته است. شخصی بنا بر سلیقه یا  اعتقادی از تصویر 
اســتقبال می�کنــد و شــخص دیگــری نمی�کنــد. همان گونــه 
کــه در شــبکه�های اجتماعــی امــروزی خیلــی از افــراد از تصویر 
گون  شــمایلی اســتفاده می�کنند و برخی دیگر، به دلایــل گونا
از نشانه�های نمایه�ای یا نمادین استفاده می�کنند؛ اما مسأله 
این است که جامعه نباید به اجبار یا به دلیل امر عرفی، نشانه 

نمایه�ای و نمادین را جایگزین نشانه شمایلی کند.  
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A His�torical Study of the Gender Signs related to Females on 
Gravestones from Qajar Period till Now1

Ilnaz Rahbar 2

Abs�tract
This essay inves�tigates female signs and their changes on graves�tones by Peirce's semiotic classification of signs 
in three forms: icon, index, and symbol. The main objective is to obtain the changes in the signs and the reason why 
women’s pictures were prohibited in this respect.  In fact, not using female pictures as an icon on their graves�tones 
and subs�tituting them with symbols and indexes ins�tead is a big challenge. Generally, the usage of shapes in the 
form of a sign had been typical on the graves�tones. These signs include plant motives, animal motives, decorative 
motives, and human motives. Some of these signs had been an indication of the occupation of the dead person when 
they were alive. The reason these were used was probably due to the illiteracy of mos�t of the people and lack of abil-
ity to read inscriptions of graves�tones. Another s�triking sign in graves�tones was gender segregation. How to show 
masculinity and femininity based on non-linguis�tic signs on graves�tones was a matter. One of the bigges�t obses-
sions in the author’s mind from childhood was the lack of using women’s pictures in obituaries or on graves�tones; 
However, men were not faced with such limitations. After some time, when passing Beheshte-Zahra (the most fa-
mous and the bigges�t cemetery in Tehran), I noticed many changes in the pictures of graves�tones. Moreover, wom-
en’s pictures were used on graves�tones. This happens when women’s pictures in obituaries is not prevalent in con-
temporary Iran, or at leas�t they are rare. Additionally, women’s pictures on graves�tones are less than those of men.
The main ques�tion of the research is: what have been the shape of the signs related to feminine gender on 
graves�tones and what have been the changes in using these signs and what was the reason for these changes over 
time? To obtain a better result, in each era, a comparison with men is made. The conclusion indicates that index sign 
was used initially on graves�tones that were attributed to Muslim women. The reason for using these signs was the 
approximate equal ubiquitous illiteracy among both women and men in their period. After that, female icons and 
pictures were virtually used in several cities.
Studying women’s pictures on graves�tones, separating Muslims and other religious minorities such as Chris�tians 
is necessary. Mos�t Armenian graves�tones are kept in Jolfa Museum in Isfahan. In fact, all of these are drawings of 
graves�tones done by Abraham Goorgenian before they were des�troyed. Iranian Armenian women’s pictures were 
used on graves�tones after the Safavid period when they entered Iran. The remarkable point is that the ancient vil-
lage of Armenians in Armenia lacked pictures. They began drawing pictures on graves�tones just after entering Iran 
in the Safavid period, which is a noticeable point.
Based on a document, Iranian women’s pictures indicate an icon in some rural areas; however, they were few, 
which was not a general issue. In the Qajar period, the time when using pictures and icons were prevalent on gran-
dees’ graves�tones, Mahd-i Olia’s iconic sign was not used on her graves�tone while her name was written beside 
poems and Quranic verses; however, she was deemed as a powerful woman; which is conceivably an indication of 
religious prohibition. 
In the Pahlavi period, based on the graves�tones of some iconic figures, it seems that using iconic pictures was not 
prevalent for both genders. Among prominent women in the Pahlavi period with high-ranking cultural s�tatus, we 
can refer to Parvin E'tesami (1285-1320 SH), Qamar-ol-Moluk Vaziri (1284-1338 HS), and Forugh Farrokhzad 
(1313-1345 HS). These three renowned faces are chosen as samples in the firs�t and second Pahlavi periods. Parvin 
E'tesami was a great poet, Qamar-ol-Moluk Vaziri was a singer and a musician, and Forugh Farrokhzad was a great 
poet in her time. The firs�t one belongs to the firs�t Pahlavi period (demised in Farvardin 1320), and the other two in-
dividuals belong to the second Pahlavi period. Parvin E'tesami was buried in Qom, in one of the aprons of the holy 
shrine of Hazrat Masoumeh. Qamar and Forugh were both buried in Ẓahīr al-Dawlah tomb in Shemiran district. 
None of them have their pictures on their graves�tones. It is conceivable that Parvin could not have had any pictures 
on her graves�tone because of her proximity to the holy shrine. However, looking at Qamar’s graves�tone and that of 
Forugh, this surmise can be reinforced that using these kinds of pictures was not prevalent at that time. This guess 
comes true when looking at renowned faces in Ẓahīr al-Dawlah tomb. The interes�ting point is that on none of the 
famous men’s graves�tones, no picture is depicted. Then, it can be concluded that using the picture on graves�tones 
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was not something common for the two genders at that time and one reason is the absence of technology. If using 
pictures had been common, at leas�t one of the referred individuals should have had a picture on their graves�tone. 
 In today Iran using iconic pictures is becoming common once again though the number of men’s pictures is more 
than women’s and the prohibition does exis�t in some cities. The prevalence of pictures in the las�t decade has been so 
vas�t that it has become common even in religious cities, but it is not common in some regions yet. It is worth noting 
that there are not any official rules or circulars in cemeteries about using or not using women’s pictures. In other 
words, each cemetery decides in such situations based on its board of directors’ view. So not in all cities this matter 
is permitted, and it depends on the laws of each cemetery.
In some regions, there were some cases in which after creating picture, the family of the demised person demanded 
changing the graves�tone or eliminating the picture. In other cases, pictures were dis�torted by extremis�ts; but today, 
these actions have become rare. Apart from the individual interes�t in having writing or pictures, individual beliefs 
and cultural bigotries of families do not permit women’s pictures on the graves�tones. Based on Shiate’s sharia and 
mos�t Grand Clergy’s judgment, using women’s pictures is not forbidden provided that she is covered with hijab, 
her picture is not sin-provoking, and there is no sign of disrespect to the dead person in it. Although using women’s 
pictures is not banned by mos�t Grand Clergies, many symbols of flowers, candles and candles�ticks are used ins�tead 
of women’s iconic pictures. Also, some people do not use any pictures and signs at all. So, it should be noted that 
using pictures is arbitrary these days. So, everybody does not use it necessarily. In Tehran, using pictures is more 
common. Pictures of the dead are kept as a commemoration tool in each house when they are not present. So, it 
can be concluded that their usage is merely commemoration and not something sin-provoking or so. All in all, it is 
something personal. One is fond of that but others may abhor it exactly like social media in which some put their 
pictures on their profiles; however, others use iconic pictures or other signs for some reason.
It seems that the advancement of technology has been effective in this field. Additionally, as this period is the tech-
nology era, the necessity of creating pictures in each second of life is palpable, and graves�tone is not a part separat-
ed from other seconds of life. This research is fundamental in purpose research, descriptive-analytical and his�tor-
ical-comparative in method and entity, and collection of information was based on library form and field studies. 

Key words: Graves�tone, Women’s picture, Gender Signs, Semiotic, Peirce.




